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قدرت باقدرتان
 این بحثِ بیونگ-چول هان را از زاویه دیگری میشــل فوکو در کتاب «خاستگاه هرمنوتیک خود» درباره قدرت و اعمال 
قــدرت بیان کرده اســت. فوکو با نگاهی تاریخی به برخی از آموزه های ســنتی دینی اثبات می کنــد که ما خودمان خود را 
آماده پذیرش اعمال قدرت از سوی اگو می کنیم. این پذیرندگی به یکباره در ما به وجود نیامده است بلکه ما در طول زمان 
خودمان را با رفتار های گوناگون همچون تحمیل ریاضت بر جســم و جانمان آماده پذیرش سلطه یا قدرت می کنیم. برای 
فوکو اعمال قدرت و ســلطه بر دیگری مرزهای نزدیکی دارند، اما در نگاهِ هان، قدرت الزاما در شــکل اعمال ســلطه خود 
را عیان نمی کند، قدرت نوعی جریان اســت که در حال آمدوشــد بین آدم هاست؛ آمدوشــدی که با وساطت های گوناگون 
صورت می گیرد. با این تعاریف از قدرت، می خواهیم صورت بندی دیگری از سیاست داخلی ایران ارائه دهیم. درواقع آنچه 
چهره های سیاسی یا دولتمردانِ ما را از یکدیگر متمایز می سازد، شیوه اعمال قدرت آنها بر دیگری است. شیوه اعمال قدرت 
در جوامعی که ســاختار غیردموکراتیک و نیمه دموکراتیک دارند بسیار تعیین کننده است. هان، قدرتِ مبتنی بر دستوردادن 
و قدرتِ مبتنی بر آزادی و آنچه مسلم فرض می شود را دو مدل متضاد نمی داند. او می گوید این دو نوع اعمال قدرت فقط 
ظاهرشان متضاد است ولی اگر با دقت به آنها بنگریم ساختار مشترکی دارند. اما بحث جذاب هان درباره «سیالیت» قدرت 
میان اگو و دیگری اســت. او می گوید: «قدرت به اگو اجازه می دهد با خودش در دیگری باشــد و این امر پیوستگی خویشتن 
را بــه وجود می آورد. اگو تصمیمــات خودش را در دیگری به واقعیت تبدیل می کند. بنابراین، اگو در دیگری ادامه می یابد. 
قدرت فضاهایی را برای اگو ایجاد می کند که خاص اوســت و اگو می تواند در آنها به رغم حضور دیگری، با خودش باشــد. 
این امر صاحب قدرت را قادر می ســازد که در دیگری به خودش بازگردد. این پیوســتگی می تواند هم با زورگویی و هم از 
طریق آزادی حاصل شــود. در مورد اطاعت از ســر انتخاب آزادانه،  پیوستگی اگو اســتوارتر است؛ دیگری این پیوستگی را 
وساطت می کند. اما در مورد زورگویی، پیوستگیِ خویشتن شکننده است زیرا وساطتی در میان نیست. ولی در هر دو مورد، 
قدرت این امکان را به اگو می دهد که وجود خود را در دیگری ادامه دهد و با خودش در دیگری باشــد. وقتی وســاطت از 
میان برود، قدرت به خشــونت تبدیل می شــود.»۱ نقطه عطف این نوشتار عیان است. اگر دولت های خاتمی، احمدی  نژاد و 
روحانی توانستند قدرت را به واسطه حق انتخاب محدود از بین گزینه های موجود به مردم تحمیل کنند، دولت سیزدهم با 
انحصاری ساختن این حق برای حامیان خود این وساطت را از بین برد. از این منظر است که می توان گفت اعتراضات اخیر 
دور از انتظار نبوده است. اعتراضات اخیر تجسدِ حق نادیده انگاشته شده  است. به معنای دیگر، اعمال قدرت بدون واسطه 
خشــونت آمیز و خشونت آفرین است. اگر مردم نتوانند جلوه های این خشونت را به اگو ابراز کنند، ناگزیرند جنبه هایی از آن 
را در حق خود و همنوعانشان روا دارند. این یکی از نکاتی است که شاید بتوان از بحث ها بیرون کشید، اما بحث مهم تر آن 
اســت که اگو می تواند در دیگری ادامه یابد. نه تنها اگو در دیگری حضور پیدا می کند بلکه به حیات مستقل خود نیز ادامه 
می دهد و دیگری نیز قدرت ناشــی از اگو، درواقع انعکاس قدرت اگو را با خود این همان می کند و از آنِ خود می پندارد. ما 
این نوع از قدرت این همان را در جمع حامیان و نزدیکان محمود احمدی نژاد به وضوح شاهد بودیم؛ آنان احساس می کردند 
از همان قدرتی برخوردارند که رئیس جمهور دارد. اگر پیوستگی قدرت میان احمدی نژاد و دیگران با موانعی جدی روبه رو 
نمی شــد، تجربه تلخی از اقتدارگرایی جدید به وجود می آورد. دولت خاتمی نتوانست قدرتش را که بخش عمده ای از آن 
از مردم منبعث شــده بود با نزدیکان و مردم این همان کند، به همین دلیل قدرت او هرقدر رو به زوال می رفت نزدیکان و 
طرفدارانش هم قدرتشــان را از دست می دادند. خاتمی می توانست قدرت بی قدرتان باشد، نخواست و نتوانست. روحانی 
قدرتش را مدیون یک اگوی دیگر بود. از همین رو تا پایان دوره ریاســت جمهوری اش زیر ســایه این اگو قرار داشت و به یک 
معنا می توان گفت او هرگز نتوانست قدرتش را در دیگری ادامه دهد، چراکه منبع اصلی این قدرت نبود. بنابراین، دی ۹۶ و 
آبان ۹۸ تجسد این تعبیر است که قدرت بدون وساطت، خشونت است. حال اگر به ادامه بحث ها برگردیم می توان دریافت 
که دولت سیزدهم چگونه ممکن شده است: «قدرت این امکان را به اگو می دهد که وجود خود را در دیگری ادامه دهد و با 
خودش در دیگری باشد. وقتی وساطت از بین برود، قدرت به خشونت تبدیل می شود. خشونت محض، دیگری را در موضع 

انفعال شدید و فقدان آزادی قرار می دهد».۲
۱،۲. «قدرت چیست؟» نوشته بیونگ-چول هان، ترجمه محمد زندی و علی حسن زاده، نشر لگا

چه شد که چنین شد؟
یا بعد که باز ســخنگوی دولت در اظهار نظر دیگری گفته اینکه رئیس جمهور پیشــین، ۱۰ ســال قبل گفته 
وظیفه ما بردن مردم به بهشــت نیست، باعث رخدادهای ۱۰ سال بعد، یعنی اعتراضات پارسال شده و احتمالا 
منظورشان این بوده که تشدید گشت ارشاد، با استقرار دولتی که ایشان سخنگوی آن است و اهتمام به اجراکردن 
این خواســته چهار ســال قبل امام جمعه اصفهان که نیروی انتظامی باید جامعه را برای افراد بدحجاب ناامن 
کند، هیچ نقشــی در آنچه سال قبل رخ داد ندارد. اما همه اینها را از بی خوابی جناب رئیس جمهور فعلی برای 
افزایــش روز به روز قیمت ها تا قصور رئیس جمهور قبلی در نبردن ۱۰ ســال پیش مردم به بهشــت و در نتیجه 
اعتراض ۱۰ ســال بعد به مرگ دختری در بازداشــت، تا ماجراهای گیلان تا آن ۴۰۰ نفر تا آن هزار نفر تا و تا و تا 
به کنار، آنچه در نارنجستان شیراز اتفاق افتاد و بی تفاوتی مردمی که ناظر بودند، در مقابل کتک خوردن یک زن 
محجبه چادری که قصد امر به معروف داشــته، توســط فردی که بعد گفته شــد از افراد نیروی انتظامی است، 
بسیار جای تأمل دارد. یادمان باشد که شیخ فضل االله، مسیری را طی کرد تا از معتمد درجه اول میرزای شیرازی 
در نهضت تنباکو به آنجا رســید که علمای طرازاول شــیعه نجف، علیه او تلگراف زدند. اینکه ســال گذشــته 
شــاهد بی تفاوتی مردم نسبت به تعرض به برخی افراد روحانی بودیم و امروز شاهد بی تفاوتی مردم نسبت به 
کتک زدن یک زن آمر به معروف، اصلا اتفاق خوبی نیســت و حداقل آنهایی که خود را مقید و علاقه مند به دین 
می دانند لازم است در این تغییر نگاه جامعه به نمادها توجه و اندیشه کنند که چه مسیری در این بیش از چهار 

دهه طی شده که امروز این واکنش را از مردم می بینیم؟

گروه بهمــن با طیف متنوعی از محصولات با قابلیت های 
خدمات شــهری و حمل ونقل تجاری به نمایشــگاه اصفهان 

رفت.
علی قاســم زاده، شهردار اصفهان، با تأکید بر ظرفیت های 
بالقوه گروه بهمــن می گوید: «تولیدات گروه بهمن متنوع و از 
موتورســیکلت تا خودروهای تجاری برای اهداف شــهری و 

خدمات شــهری قابل استفاده است». تعبیر تنوع محصولات 
شــهری گروه بهمن که از ســوی شــهردار اصفهان استفاده 
شــد، اشاره به خودروهای آتش نشــانی و حمل زباله تولیدی 
بهمن دیزل و اتوبوس های شــهری شــرکت اسناست که ویژه 
خدمات شهری و حمل ونقل شهری تولید می شوند و شهردار 
اصفهان نیز در این بازدید در جریان اســتانداردهای خودروی 

آتش نشــانی تولیدی بهمن دیزل قرار گرفت. شهردار اصفهان 
همچنین از اتوبوس ۱۸متری و ۱۲متری تولیدی شــرکت اسنا 
(عضو گروه بهمن) بازدید کرد و در جریان امکانات رفاهی این 
اتوبوس نظیر تهویه مطبوع، فناوری تصفیه کابین مســافران 
از آلایندگی ها و عوامل ویروســی و...، USB شارژ تلفن همراه 
مســافران و همین طور قابلیت های راننــده نظیر دوربین ۳۶۰ 

درجه، دوربین کنترلی کابین مسافران و... قرار گرفت.
شــهردار اصفهان در این بازدید توافق ایــران دوچرخ (از 
دیگر شــرکت های گروه بهمن) با شهرداری تهران در راستای 
عرضــه موتورهای برقی را الگوی قابل اجرا در دیگر شــهرها 

دانست.
ششــمین نمایشــگاه حمل ونقل و ترانزیت اصفهان از ۱۰ 
مــرداد الی ۱۳ مرداد از ســاعت ۱۵ تا ۲۱ در محل نمایشــگاه 

بین المللی اصفهان برگزار می شود.
در ایــن دوره گروه بهمن با محصــولات اتوبوس ۱۲متری 
و ۱۸متری، مینی باس پگاســوس، کشنده FAW۴۶۰ و کشنده 
امپاور BD۵۰۰، کامیون امپاور BD۳۰۰ و فورس F۲۱۰، پیکاپ 
G۹ و کاپرا، ون باری اینرودز و موتورســیکلت های متنوع خود 

حضور دارد.

شهردار اصفهان در حاشیه برگزاری نمایشگاه حمل ونقل و ترانزیت: 
بنای ما بر استفاده از ظرفیت  محصولات گروه بهمن
در شهر اصفهان است

 مریم شــکرانی: «بیشــتر از نیمــی از تهرانی ها در خانه هــای ناپایدار زندگی 
می کنند؛ خانه هایی که تنها روی دیوارهای حمال بنا شده اند و با حرکت های 
افقی زلزله به سادگی فرو می ریزند. مؤسسه علمی و تحقیقاتی جایکای ژاپن 
تخمین زده اســت با فعال شدن گسل های تهران و بروز زلزله ای بیشتر از ۶.۵ 
ریشــتر، بلافاصله ۱.۵ میلیون تهرانی کشته می شوند. ۱.۵ میلیون نفری که از 
اعضای خانواده نزدیک به پنج میلیون تهرانی هستند که در بافت ناپایدار شهر 
ســاکن اند. در واقع باید گفت با زلزله ۶.۵ ریشــتری حدود نیمی از تهرانی ها 
اعضای خانواده و دوســتان خود را از دست می دهند». این چکیده گفته هایی 
اســت که امیر منصوری، رئیس پژوهشــکده نظر و استاد شهرسازی دانشگاه 
تهران، با «شرق» مطرح می کند و می گوید: «از ۱۴۵ کیلومتر مربع بافت ناپایدار 
تهران، وضعیت ۴۵ کیلومتر مربع وخیم است؛ محدوده ای که محل استقرار 
خانه های کوچک متراژ ناپایداری اســت که عرض معابر آن کمتر از شش متر 
اســت. اگر در تهران زلزله رخ دهد، نه تنها جمعیت زیــادی در این محدوده 
کشته می شوند، بلکه به دلیل معابر غیراستاندارد، امکان امدادرسانی به افراد 
زیر آوار در این محدوده بســیار دشوار است و همین امر شمار کشته شدگان را 
بیشتر می کند». به گفته این پژوهشگر، تهران برای نجات از زلزله هولناک زمان 
زیادی ندارد. گسل های تهران تقریبا هر ۱۵۰ سال یک بار فعال می شوند و حالا 
از آخرین زلزله بزرگ تهران حدود ۱۲۰ سال می گذرد. با این حال، واقعیات زلزله 
تهران از سوی متولیان پنهان کاری یا تحریف می شود و این مسئله خطر زلزله 

بزرگ را روز به روز به تهران نزدیک و نزدیک تر می کند.
خانه های سست بنیاد تهران

 برای درک اوضاع تهران باید از «چند عدد استراتژیک حرف زد». این شروع 
گفت وگو با امیر منصوری، استاد شهرسازی دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده 

نظر است. 
اعــدادی که او این گونه توصیف می کند: «تهران و محدوده قانونی شــهر 
حــدود ۷۴۰ کیلومتر مربع وســعت دارد که بــرای ۶۳۰ کیلومتر مربع طرح 
تفصیلی شــهر تهران تهیه شــده اســت. از ۶۳۰ کیلومتر مربــع حدود ۲۳۰ 
کیلومتر مربع مســکونی اســت. به عبارت دیگر، تقریبا یک ســوم شهر تهران 
مســکونی است و دوســوم دیگر را خیابان ها، مدارس، بیمارستان ها و فضای 
عمومی تشــکیل می دهد». به گفته منصوری، نکته هشداردهنده اینجاست 
که «از ۲۳۰ کیلومتر مربع مســاحت مســکونی تهران، در ۱۴۵ کیلومتر مربع 
خانه ها سازه پایدار ندارند و با دیوارهای حمال هستند که فقط وزن ساختمان 
را تحمل می کنند و با زلزله و وارد شــدن نیروی افقی بــه آن فرو می ریزند». 
رئیس پژوهشکده نظر در ادامه توضیحات خود تأکید می کند: «از ۱۴۵ کیلومتر 
مربع مســاحت مســکونی ناپایدار، حدود ۴۵ کیلومتر مربع نه تنها خانه های 
فاقد ســازه پایدار دارد، بلکه در بافت ریزدانه شهر واقع شده و در کوچه هایی 
با عرض کمتر از شــش متر قرار دارد». خانه های ناپایدار واقع شــده در بافت 
ریزدانــه در زلزله تلفــات بالاتری دارند؛ زیرا از آنجا کــه در معابر باریک قرار 
دارند، امدادرســانی به آســیب دیدگان زلزله دشوارتر می شود. این متخصص 
شهرســازی توضیح می دهد: دولت برای تقلیل وضعیت هشدارآمیز تهران، 
بــا آمار بازی می کند و تنها همین ۴۵ کیلومتر مربع را در آمار بافت فرســوده 
لحاظ می کند. در واقع ۴۵ کیلومتر مربع از مساحت تهران وخیم ترین وضعیت 
را در مواجهه با زلزله احتمالی دارد و نه تنها واحدهای مســکونی فاقد سازه 

پایــدار را در خود جــای داده، بلکه خانه های آن ریزدانه هســتند و در معابر 
باریک قرار گرفته اند. این در حالی اســت که زلزلــه معابر پهن و خانه بزرگ 
نمی شناسد و همه واحدهای مســکونی ناپایدار در ۱۴۵ کیلومتر مربع تهران 

را تخریب می کند.
۵۵ درصد تهرانی ها در کام زلزله بزرگ

منصــوری باز هم به اعداد رجوع می کند تــا تصویری از ابعاد خطر زلزله 
تهران ترســیم کند. «۵۵ درصد جمعیت تهــران در خانه های ناپایدار زندگی 
می کننــد و با احتســاب جمعیت تهران بایــد گفت نزدیک بــه پنج میلیون 
تهرانــی در معرض خطرات زلزله احتمالی هســتند، اما با تقلیل مســاحت 
بافت فرســوده تهران به ۴۵ کیلومتر مربع، در واقــع خطر زلزله را تنها برای 
جــان یک و نیم میلیون نفر کوچک کرده اند. این در حالی اســت که یک زلزله 
شش ریشتری می تواند بیشتر از نیمی از جمعیت تهران را در معرض صدمات 
جدی قرار دهد». در تهران ســه گســل اصلی زلزله وجود دارد؛ گسل مشا در 
شرق، گســل ری در جنوب و گسل شــمال در محدوده شمال و غرب تهران. 
عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران با این مقدمه توضیح می دهد: «مؤسسه 
علمی-تحقیقاتــی جایکای ژاپن با بررســی دقیق گســل های تهران و میزان 
مقاومت سازه های مســکونی، عمومی و شهری و همچنین شبکه آب، برق، 
گاز و زیرســاخت های شهری، تخمین می زند اگر هرکدام از این گسل ها فعال 
شــوند، چه حجم خرابی و تلفات به بار می آورند. در سناریوهای مختلف این 
مؤسسه زمان وقوع زلزله و اینکه در طول روز اتفاق بیفتد یا شب در نظر گرفته 
می شود و بر اساس نرخ امدادرسانی و شرایط سازه های شهری تهران تخمین 
می زند که چنــد نفر از زلزله جان به در می برنــد». منصوری ادامه می دهد: 
«بر اســاس این مطالعــات، اگر در تهران زلزله هفت ریشــتری رخ دهد، تمام 
ســازه های ناپایدار فرو می ریزند. این مطالعه زمانی انجام شــده که جمعیت 
تهران حدود هفت میلیون نفر بوده اســت و بر اســاس این سناریو، یک و نیم 
میلیون نفر در لحظه می میرند. این سناریو را نهادهایی مانند پژوهشگاه زلزله 
ایران و هلال احمر نیز اعلام کرده اند که با زلزله شــش و نیم ریشــتر به بالا، از 
پنج میلیون نفر ســاکن بافت فرسوده چیزی حدود یک و نیم میلیون نفر 
در آنِ واحــد می میرند و امکان زنده پیداکردن بقیه در ۷۲ ســاعت اول 
پس از زلزله وجود دارد که البته با امکانات امدادرسانی و درمانی کشور 
و بسته شدن خیابان ها و انفجار لوله های گاز و آسیب دیدن دکل های برق 
و انشــعابات آب، امکان افزایش تلفات در ســاعات پس از زلزله وجود 
دارد». این پژوهشــگر تأکیــد دارد که تقلیل خطر با دســتکاری آماری و 
پنهان کاری مسئله نمی تواند مشکلی را حل کند و دولت باید با واقعیات 
به صورت علمی مواجه شــود تا بتواند برای آن راهکار پیدا کند. رئیس 
پژوهشکده نظر تأکید دارد: خانه های قریب به پنج میلیون تهرانی ساکن 
بافت فرسوده نیاز به نوســازی دارد و باید بالغ بر یک و نیم میلیون واحد 

مســکونی مقاوم برای این افراد ساخته شود. اما در تمام سال های گذشته، در 
مجموع بخش دولتی و بخش خصوصی نتوانسته اند بیشتر از ۶۰۰ هزار واحد 

مسکونی در کشور بسازند.
برای نجات وقت تنگ است

نوسازی بافت فرســوده پروژه عظیمی است که دولت قادر به انجام آن 
نیســت و تنها می تواند در این زمینه تســهیلگری کند تا مردم ســاکن بافت 
فرســوده خود دست به کار شــده و اقدام به نوســازی خانه هایشان کنند. 
با این حال، استاد شهرسازی دانشگاه تهران تأکید دارد که «وقت تنگ است». 
او توضیح می دهد: «پریود و ســیکل وقوع زلزله بالای شــش و نیم ریشتر در 
تهران تقریبا هر ۱۵۰ سال یک بار است و از آخرین زلزله این چنین بزرگ حدود 
۱۲۰ ســال می گذرد. بنابراین زمان تاریخی آزاد شدن انرژی گسل های تهران 
نزدیک است و تنها راه حل نوســازی بافت فرسوده است که در توان دولت 
و شــهرداری نیست». این متخصص شهرسازی معتقد است طرح تفصیلی 
شهر تهران، بزرگ ترین عامل بازدارنده برای نوسازی و بهینه سازی معماری 
تهران است و به جای آنکه در طرح تفصیلی استانداردهای ضروری زندگی 
و ایمنی شهروندان در نظر گرفته شود، پای مسائلی را وسط می کشد که خود 
تبدیل به اهرم بازدارنده نوسازی بافت فرسوده و نجات جان شهروندان شده 
اســت. منصوری توضیح می دهد: «بر اساس طرح تفصیلی شهر تهران، هر 
خانه باید یک پارکینگ داشته باشــد و در بافت ریزدانه مساحت خانه ها به 
حدی نیســت که فردی بتواند خانه خــود را به یک مجتمع با چند پارکینگ 
تبدیل کند و نوســازی یک خانه یک طبقه با تورم بــالا، برای مالکان صرفه 
اقتصــادی ندارد». به گفته منصوری، این شــیوه برخورد با نوســازی بافت 
فرسوده شهری در تهران مانند این است که «مجروحی در تصادف در حال 
مرگ ناشی از خونریزی باشد و پزشک به جای نجات جان او، سراغ شکستگی 
پای بیمار بــرود و این موضوع را مصداق قانون ببیند!». اســتاد معماری و 
شهرســازی دانشــگاه تهران تأکیــد دارد که طرح تفصیلی شــهر تهران از 
استانداردهای شهرسازی جهان فاصله دارد. ازجمله در بافت های فرسوده 
به ازای هر خانه یک پارکینگ ساخته نمی شود، بلکه پارکینگ های اشتراکی 
طبقاتی برای اهالی مجتمع های مســکونی ســاخته می شود. این تنها یک 
مصداق از طرح تفصیلی شــهر تهران است که مانع نوسازی بافت فرسوده 
شــهر شده اســت. او می گوید: دولت و شــهرداری نه خود قادر به ساخت 
واحدهای مسکونی مقاوم برای شهروندان هستند که قبلا امتحان خود را در 
پروژه هایی مانند مســکن مهر و طرح نهضت ملی مسکن پس داده اند و نه 
موانع ریز و درشت را از جلوی پای شهروندان برمی دارند. شهروندان شهری  
که به گفته این پژوهشگر، «بی اغراق ۸۰ درصد بافت مسکونی آن در معرض 
تخریب در زلزله های شــدید است و می تواند زمانی که همه خواب هستند، 

فاجعه ای بزرگ به بار بیاورد».

گفت وگوی «شرق» با استاد شهرسازی دانشگاه تهران در زمینه گزارش های علمی درباره زلزله تهران

زندگی می کنند نیمی از تهرانی ها در مسکن ناپایدار 

فقرستیزی لازمه فسادستیزی است
رواج فســاد در جامعه رابطه تأمل برانگیزی با گسترش فقر دارد. از یک  سو با افزایش 
و فراگیری فســاد فقر در جامعه گسترش می یابد؛ زیرا فساد مشخصا منابع مالی عمومی 
جامعه را که باید برای ایجاد رونق و افزایش درآمد شــهروندان مصرف شود، هدف گرفته 
و از ایــن طریق دولت را در ارائه خدمات بــه دهک های پایین درآمدی ناکارآمد می کند. از 
ســوی دیگر با گسترش فقر سرعت گسترش فساد نیز بیشتر می شود؛ زیرا در جامعه ای که 
گرفتار نابرابری چشــمگیر درآمدی است، جریان فساد به خوبی و با کمترین هزینه ممکن 
شبکه سازی کرده و می تواند با استخدام نیرو خود را تکثیر کند. در جامعه گرفتار فقر قدرت 
خرید منابع مالی شبکه فساد بسیار زیاد است و به بیان دیگر هزینه جذب نیرو و استخدام 
برای آن به شدت کاهش می یابد. در ســال های اخیر مبحث مبارزه با فساد به شدت مورد 
توجه متولیان امر و ســخنوران کشورمان قرار گرفته  است. همه جا و همه کس از ضرورت 
مبارزه با فســاد و کوتاهی مســئولان سابق در امر مبارزه ســخن می گویند و اینکه باید این 
مبارزه بزرگ با جدیت بیشــتر تداوم یافته و به نتیجه برسد. کارشناسان، پژوهشگران و اهل 
فن همواره تلاش دارند مســئولان و متولیان امر را متقاعد کنند که مبارزه با فساد صرفا با 

ســخنرانی و وعظ و خطابه و به اصطلاح گفتاردرمانی به نتیجه مطلوب نمی رسد و باید 
اســباب این مبارزه را فراهم کرد؛ ازجمله آنان به ضرورت شــفافیت، تصویب قوانین لازم 
و برطرف کردن خلٔاهای قانونی، بهبود شــیوه های نظارت و حمایت از فسادستیزان توجه 
دارند. با این  حال با عنایت به آنچه گفته  شــد، بهبود شــیوه های توزیع درآمد و حمایت از 
اقشــار کم درآمد جامعه را نیز می توان یکی از مقدمات بســیار ضروری امر مبارزه با فساد 
تلقی کرد. در ادبیات دینی از رابطه نزدیک فقر و کنار گذاشته شدن رفتار دینی سخن به میان 
آمده  است. این اصل درواقع مؤید همان نظرات کارشناسانه است که با افزایش ابعاد فقر 
در جامعه رفتار مجرمانه گسترش می یابد. در دهه ۱۳۶۰ میرمصطفی عالی نسب، مشاور 
اقتصادی دولت دفاع مقدس و یکی از دلسوزترین کارشناسان اقتصادی کشور، همواره بر 
این نکته تأکید می کرد که نباید اجازه داد رابطه کار و دســتمزد با حوزه تأمین معاش قطع 
یا حتی تضعیف شــود. به بیان دیگر باید دریافتی یک کارمند جزء به  حدی باشد که بتواند 
هزینه های جاری زندگی خود را در حد عرف تأمین کند و نیازمند داشتن شغل دوم یا منبع 
درآمدی دیگری نشود. توجه خاص او به این نکته بود که وقتی دریافتی ماهانه یک کارمند 

برای تأمین معاش او کافی نباشــد، سربازگیری جریان فساد و انواع تخلفات سازمان یافته 
سرعت خواهد گرفت. بی اعتنایی متولیان امر به این توصیه هوشمندانه در سال های بعد 
به وضعیتی منتهی شد که اینک شهروندان طنزپردازمان در برخورد با تبلیغات محیطی با 
موضوع افزایش جمعیت که از مخاطب خود سؤال می کند: «آن چیست که دوتایش کم 
است؟» با طعنه به مدیران اقتصاد کشور پاسخ می دهند: «شغل»؛ زیرا با افزایش نجومی 
هزینه ها و در شرایطی که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شهری برای کشور ما در حدود 
سه برابر میانگین جهانی شده  است، بی تردید چرخ معیشت یک خانوار با یک یا دو شغل 
نمی چرخد. ازاین رو شرایط جامعه ای را که در آن رابطه منطقی بین دستمزد و هزینه های 
جاری خانوار از بین رفته  اســت، می توان با وضعیت فردی مقایســه کرد که قصد دارد به 
محیط آلوده ای قدم بگذارد؛ درحالی که واکسن مورد نیاز را برای در امان ماندن از بیماری 
دریافت نکرده  است. جامعه ای که گرفتار آفت فقر گسترده  است، در مقابل بیماری فساد 
نه تنها واکسینه نشده؛ بلکه بسیار هم مستعد ابتلاست؛ ازاین رو سیاسیون و سخنورانی که 
از هر فرصتی برای ارائه خطابه در باب ضرورت مبارزه با فســاد و مهار این اژدهای مهیب 

اســتفاده می کنند، باید به این واقعیت مســلم توجه داشته  باشند که یکی از ضروری ترین 
گام ها در مســیر مبارزه با فساد، تلاش برای محدودکردن ابعاد فقر است. دولتی که برنامه 
خردمندانه برای مهار فقر و افزایش قدرت خرید دهک های پایین درآمدی نداشــته  باشد، 
نمی تواند در میدان مبارزه با فســاد به ســرعت پیش برود و حتی اگر توفیقاتی هم داشته  
باشد، سهولت سربازگیری برای شبکه فساد موقعیتی را ایجاد خواهد کرد که دستاوردهای 
دولت در زمانی کوتاه از بین رفته و جامعه بار دیگر به پله های پایین نظام رتبه بندی جهانی 
کشــورها از منظر فسادستیزی ســقوط کند. تأکید بر ارتباط نزدیک میزان فقر در جامعه با 
شــیوع فساد به این  معنی نیســت که با رفع فقر امکان گسترش فساد از بین می رود یا در 
جوامعی که فقر را مهار کرده اند، دیگر نشانی از فساد نیست. امروزه اژدهای مهیب فساد 
همه کشــورها اعم از فقیر و غنی را تهدید می کند؛ اما طبعا در جامعه ای که فقر را مهار 
کرده و شــهروندان نیازمند شغل دوم و سوم برای تأمین هزینه زندگی خود نیستند، شبکه 
فساد در مقایسه با جامعه گرفتار فقر با دشواری بیشتری در میدان جذب و استخدام روبه رو 

خواهد بود.

کارشناس اقتصادی
ناصر ذاکری 


